
تصوف در نگاه روایات

پيشوايان راستين اســام كه حافظان دين اند، 

بيــش از همه بــا افكار انحرافــي و بدعت ها 

مبارزه مي كردند و پيروان خويش را از پيروي 

صوفيــان و هر گروه باطــل ديگر بر حذر 

مي داشــتند و در اين باره احاديث فراواني 

از معصومين: وارد شــده است؛ تا آن جا كه 

مرحوم شيخ حر عاملي )متوفاي 1104 هـ.ق( 

صاحب كتاب وسائل الشــيعة در كتاب مستقلی 

به  نام »الاثني عشرية« رواياتی در انكار و نكوهش 

آنان نقل كرده است. 

در اينجــا چندين حديث از كتــب معتبر كه 

مورد اعتماد علماي شــيعه است، نقل مي كنيم: 

1. پيامبــر اكرم9 از پديد آمــدن اين گروه 

خبر داده و فرموده است: »لا تقوم الساعةُ علي امُتّي 

حتي يقوم قومٌ من امُتّي اســمهم الصوفية ليسوا مني و 

َّهُم علي  انِهّم يحَلقَُونَ للذكر و يرفعون أصَواتهَُم يظَُنُّونَ ان

طريقَتي بل هُم اضَلُّ منَِ الكُفــار وَ هُم ا هلُ النار لهَُم 

شَهيقُ الحِمار؛ِ)1( روز قيامت بر امّتم بر پا نشود تا 

آنكه قومــي از امت من به نام »صوفيه« برخيزند. 

آن ها از من نيســتند ]و بهــره اي از دين ندارند[ 

و آن هــا براي ذكر دور هــم حلقه مي زنند و 

صداهاي خود را بلند مي كنند به گمان اين كه 

بر طريقت و راه من هســتند؛ در حالی كه 

آنان از كافران نيز گمراه تر و اهل آتش اند و 

صدايی مانند عرعر الَاغ دارند.« 

از اين روايت معلوم مي شود كه صوفي گري 

در زمــان پيامبــر9 نبوده و حضــرت به عنوان 

خبر دادن از آينده ذكــر كرده اند كه بعدها چنين 

فرقه اي در ميان امت پيامبر9 پيدا خواهد شــد 

و اين معجزه، دليل صحت آن حديث مي باشــد. 

همچنين در اين روايت تصريح شــده اســت كه 

1 . سفينة البحار، ج2، ص58.

در امان بماند[، بر او گناهي نيســت؛ و عامتش 

اين است كه به نام اكتفا كند و به چيزي از عقايد 

نشود.« قائل  باطلشان 

اين روايت صراحــت دارد در اين كه به هيچ 

وجه جايز نيســت كســي خود را صوفي بنامد؛ 

مگــر از روي تقيه. همچنين عقايــد آن ها باطل 

است و اگر احياناً يك دسته صوفي سالم وجود 

داشــت كه عقايد آن ها صحيح بود، امام آن را 

مي فرمود.  بيان 



آنان بــر طريقت پيامبر9 نيســتند و از كفار نيز 

گمراه ترند.

2. پيامبــر اكرم9 در روايتــي از لعن مائكه 

بر اين گروه خبر داده اســت؛ آن جا كه در اثناي 

سفارش هاي خود به »ابوذر« فرمود: »يا اباذر يكَون 

وفَ في صيفهم و شتائهم  في آخر الزمان قومٌ يلبسون الصُّ

يرون الفضل لهم بذلك علــي غيرهم اولئك يلعَنهُُم 

ملائكةُ الســماء والأرض؛)2( اي ابــاذر! در آخر 

الزمان قومي پيدا مي شــوند كه در تابستان و 

زمستان لباس پشمي مي پوشند و اين عمل 

را براي خود فضيلت بر ديگران ]و نشــانه 

زهد و پارســايی[ مي دانند. آنان را فرشتگان 

آسمان و زمين لعن مي كنند«.

روشــن اســت قومي كه به پشمينه پوشــي و 

خرقه صوف معروف می باشــند و خود را بهتر از 

ديگران می دانند، همين صوفيان و درويشان اند. 

3. از »احمد بن محمد بزنطي« روايت كرده اند 

كــه مردي به امام صــادق7 عرض كرد: در اين 

2 . وسائل الشيعه، ج 11،  ص508.

زمــان قومي پيدا شــده اند كه بــه آن ها صوفي 

امام7  مي فرماييد؟  آن ها چــه  درباره  مي گويند. 

در پاسخ فرمود: 

»انهم أعداؤُنا فمن مال إليهم فهو منهم و يحُشَرُ معهم 

و سيكونُ أقوام يدَّعونَ حُبنّا و يميلون إليهم ويتشبهّون 

بهم و يلقّبون أنفسهم بلقبهِمِ ويأُوّلون أقوالهم ألا فمن مالَ 

إليهم فليس منا و إنا منهم برآءُ و من أنكرهم و ردّ عليهم 

كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله9؛)3( 

آن ها )صوفيان( دشــمنان ما هستند، پس هر 

كس به آن ها ميل كند، از آنان اســت و با 

آن ها محشور خواهد شد و به زودي كساني 

پيدا مي شــوند  كه ادعاي محبت ما را مي كنند 

و به ايشــان نيز تمايل نشان مي دهند، خود را 

به ايشــان تشــبيه نموده و لقب آنان را بر خود 

مي گذارند و گفتارشان را تأويل مي كنند. بدان  كه 

هر كس به ايشان تمايل نشان دهد؛ از ما نيست و 

ما از او بيزاريم و هر كس آنان را انكار و رد كند، 

مانند كسي اســت كه در حضور پيامبراكرم9 با 

3 . اثنی عشریه، ص33.

كفار جهاد كرده است«. 

از اين روايت چند نكته استفاده مي شود: 

الف. تا زمان امام صادق7 در ميان مسلمانان 

صوفي نبوده و از آن به بعد پيدا شده است. پس 

اگر كســي اصحاب پيامبر9 يا امير مؤمنان7 را 

صوفي بنامد، دليل بر بي اطاعي او است.

ب. اين خبر كرامتي از امام صادق7 اســت 

كه از ساده لوحان زمان خبر مي دهد؛ آنجا كه 

مي فرمايد: »ادعــاي محبت ما مي كنند و حال 

آن كه به دشمنان ما مايل هستند«، كه مراد، 

صوفي هاي به ظاهر شــيعه است كه دعوي 

مي نمايند. پيامبر9  بيت  اهل  محبت 

4. به ســند صحيح از »بزنطي« و»اسماعيل 

بن بزيع« از امام رضا7 روايت شده است كه آن 

فرمود:  حضرت 

»من ذُكرَِ عنِدَهُ الصوفية و لمَ ينكرهُم بلِسِانهِِ وَ قلَبهِِ 

َّما جاهَدَ الكُفّار بينَ يدي  فليــسَ منا و منَ أنكَرَهُم فكَأن

رســول الله9؛ )4(هر كس نزد او از صوفيه سخن 

4 . سفينةالبحار، ج2، ص57.

به ميان آيد و با زبان و دلش انكار ايشــان نكند، 

از ما نيســت و هر كس صوفيــه را انكار نمايد، 

گويا در حضور رسول خدا9 با كفار جهاد كرده 

است.«

از اين روايت اســتفاده مي شــود كه هر فرد 

شيعه موظف اســت اگر در حضور او از صوفيه 

ذكري به ميــان آيد، با زبان و دل آن ها را تقبيح 

نمايـد. 

5. به سند معتبر از »حسين بن سعيد« روايت 

شده است كه گفت: »سألت أبا الحسن7 عن 

الصوفية و قال: »لا يقول أحد بالتصوف الا لخُدعة 

أو ضلالة أو حماقة و أماّ منَ سمّي نفسه صوفيا للتقّية 

فلا إثم عليه و علامته أن يكتفي بالتسّمية فلا يقول 

بشــيئ من عقائدهم الباطلة؛)5( از حضرت رضا7 

درباره صوفيه سؤال كردم و ايشان فرمود: »كسي 

قائل به تصوف نمي شــود مگر از روي خدعه ]و 

مكر[ يا گمراهــی يا حماقت؛ اما اگر كســي از 

روي تقيه خود را صوفي بنامد، ]تا از شــر آن ها 

5 . اثنی عشریه، ص33.


